
يك عمو زنجيرباف بود كه لب ساحل براي كشتي‌ها زنجير مي‌بافت؛ لنگر مي‌ساخت. روزي از روزها، يك دزد 
دريايي با كش��تي آمد. از توي دريا، داد زد: »آي عمو زنجيرباف، برام يه زنجير بباف، از جنس فولاد بباف. ش��ب 

نخواب، روز نخواب، هي بباف. هي بباف. وقتي كه شد خيلي دراز، اونو به دريا بنداز!«
عمو زنجيرباف از دزد دريايي خيلي مي‌ترسيد. روز بافت، شب بافت.

چند روز گذشت. دزد دريايي با كشتي‌اش برگشت. از توي دريا داد كشيد: »آي عمو زنجيرباف، زنجير منو بافتي؟ 
تو دريا انداختي؟«
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عمو زنجيرباف مي‌دانست دزد دريايي، قايق ماهيگيرها را به كشتي‌اش زنجير مي‌كند 
و مي‌دزدد. براي همين دلش نمي‌خواس��ت زنجير را به دزد دريايي بدهد. با خودش گفت: 

»چه‌كار كنم؟ چه‌كار نكنم؟«
دزد دريايي باز داد زد: »نكنه زنجيرِ منو نبافتي، حرفمو زمين انداختي؟«

عمو زنجيرباف به زنجير نگاه كرد. آهسته گفت: »زنجيرو بدم؟ زنجيرو ندم؟«
عمو زنجيرباف كه جواب نداد، دزد دريايي خيلي عصباني شد. سوار قايق شد. پارو زد و پارو زد 
و به ساحل آمد. از قايق پياده شد. آمد طرف عمو زنجيرباف، شمشيرش را كشيد و گفت: »يا زنجير 

يا نصف مي‌شي با شمشير!«
كيهو فكري به كلّه عمو زنجيرباف رسيد، گفت: »زنجيرتو بافتم، تو دريا ننداختم. مي‌بيني كه 

خيلي پيرم. جون ندارم زنجيرو دست بگيرم.«
دزد دريايي س��ر زنجير را گرفت. آن را با خودش كش��يد و به طرف دريا رفت. عمو زنجيرباف 
دويد، سر ديگر زنجير را به يك لنگر سنگين وصل كرد. دزد دريايي سوار قايق شد و به كشتي رسيد. 
زنجير پشت سرش كشيده مي‌شد. دزد دريايي زنجير را به كشتي وصل كرد. كشتي راه افتاد، زنجير 
را كشيد. عمو زنجيرباف لب دريا ايستاده بود. لنگر توي دريا افتاد. رفت ته آب. گير كرد به سنگ و 
صخره‌ها. كشتي سرجايش ماند. تكان نخورد. دزد دريايي هر كاري كرد، كشتي راه نرفت. فرياد زد: 

»زنجير را پاره كنيد، بندازيد تو آب!« زنجير را بريدند و دزد دريايي رفت كه رفت.
عمو زنجيرباف، رفت زير آب، لنگر را ديد. زنجير را كش��يد. برگشت به 

رادساحل، خوش‌حال و شاد.
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